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Abstract 

Husserl presents a scheme of his philosophy of physics in paragraphs 40 to 52 of 
treatise Ideas1, relying on the foundations of the idea of transcendental phenomenology. 
The main pillar of his theory is the discussion of the nature and existence of 
unobservable and theoretical entities in mathematical physics. He expands his opinion 
while rejecting and violating two theories of primary-secondary qualities and critical 
realism and tries to propose an alternative model. In this article, I will first reread the 
clear and explicit aspect of Husserl's theory about unobservable entities by referring to 
the text of Ideas1, then by proposing an epistemological framework based on 
transcendental phenomenology, I will try to complete and reconstruct the ambiguous 
and controversial aspects of Husserl's theory. In this regard, I will argue that theoretical 
entities in physics have a "Universal" status, and therefore the discussion of what they 
are should be done using the doctrine of categorial intuition. In the following, while 
paying attention to the two ways of realizing universals in Husserl's view (Platonic and 
Kantian) and emphasizing the role of a ‘primary imaginary given’ in the constitution of 
universals, I will consider theoretical entities as universals in the Kantian sense and I 
will give evaluate the advantages and limitations of this interpretation. 
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  چكيده
شناسـي اسـتعلايي،    ي پديـده  با اتكّا بر مبـاني ايـده   1هاي ايدهي  رساله 52تا  40هوسرل در بند 

ي او، بحـث از چيسـتي و    كند. ركن اصلي نظريـه  ي فيزيك خود ارائه مي اي از فلسفه واره طرح
ناپذير و نظري در فيزيك رياضياتي اسـت. او رأي خـود را ضـمن رد و     هستي هويات مشاهده

كند الگويي  دهد و تلاش مي ي كيفيات اوليه ـ ثانويه و رئاليسم انتقادي بسط مي  نظريهنقض دو 
به بازخواني وجه آشكار و  1هاي ايدهجايگزين پيشنهاد دهد. در اين مقاله، ابتدا با استناد بر متن 

پردازم، سپس با پيشـنهاد چـارچوبي    ناپذير مي ي هويات مشاهده ي هوسرل درباره صريح نظريه
برانگيز  شناسي استعلايي، تلاش خواهم كرد وجوه مبهم و مناقشه شناختي مبتني بر پديده رفتمع

ي هوسرل را تكميل و بازسازي كنم. در اين راستا، استدلال خواهم كرد كه هويات نظري  نظريه
هـا بـا    همـين جهـت ضـرورت دارد بحـث از ماهيـت آن       دارند و بـه » كليّ«در فيزيك، شأني 

انجام شود. در ادامه، ضمن توجـه بـه دو نحـوه تحقـق     » اي شهود مقوله«ي  آموزه گيري از بهره
ها در نظر هوسرل (افلاطوني و كانتي)، با تأكيد بر نقش يك دادگي خيالي اوليه در تكـوين   كليّ
هاي ايـن   ها، هويات نظري را كليّ در معناي كانتي قلمداد خواهم كرد و مزايا و محدوديت كلي
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  لهئو طرح مس مقدمه. 1
و انتزاعي است.  1ناپذير بخشِ فيزيك رياضياتي، هويات و مفاهيم مشاهده هاي قوام يكي از مؤلفه

گاه مانند  نيرو، انرژي، چگالي، يون، اتم، فركانس، ميدان مغناطيسي و مواردي از اين دست، هيچ
آيند.  نميچنگ قواي ادراكيِ عادي انسان دري اجسام و اجرام طبيعي به فرا رنگ، طعم، بو و مزه

ساسي در هر گونـه  پرسش از شأن معرفتي و كيفيت تحققّ خارجي اين هويات انتزاعي، امري ا
اينكـه آيـا ايـن     2طور خاص فيزيك رياضياتي اسـت.  مطالعه و بررسيِ فلسفيِ علوم طبيعي و به

ها و قراردادهايي موقـت   مفاهيم و هويات، اموري محققّ در متن هستي هستند يا صرفاً استعاره
نـار  شـوند، در ك  ها و الگوهاي تقريبي و اعتباري در علم محسـوب مـي   گيري مدل جهت شكل

هـا، دو پرسـش محـوري در     پرسش از نسبت اين امور با ادراكات متـداول و غيرعلمـيِ انسـان   
نحوي با  شوند كه غالب فيلسوفان در سه قرن اخير، به شناسيِ فلسفي محسوب مي قلمروي علم

ضـمن  و  13هـاي  ايده 52تا  40اند. پاسخ هوسرل به اين موارد، در بند  آن دست به گريبان بوده
ي كيفيـات   شـود. نظريـه   بندي مـي  عصرانش صورت بر دو رويكرد مقبول و رايج بين همنقد او 

گيرند و او با توجه به  مورد بازخواني انتقادي هوسرل قرار مي» انتقادي 4رئاليسم«اوليه ـ ثانويه و 
، به اختصار و در تقابل با دو رويكرد فوق، رأي نهايي خود را 5شناختي مباني خاص تفكر پديده

  كند.  راز مياب
پردازيم و به  هاي فلسفي دو رويكرد مورد نقد هوسرل مي در اين مقاله، ابتدا به تبيين دلالت

ي  كنيم، سپس رأي منحصر به فرد هوسرل درباره ها اقدام مي هاي او در نفيِ آن بازسازي استدلال
ي  تـه بـه واسـطه   ياف شده توسط قواي حسي معمولي انسان با شيء تعـين  هماني شيء ادراك اين

دهيم؛ با توجه به اينكـه اساسـاً در    دانان را مورد بررسي قرار مي فعاليت نظري و انتزاعي فيزيك
ي محوري هوسرل بحث از جايگـاه هويـات انتزاعـي در فيزيـك رياضـياتي       دغدغه 1هاي ايده
او در است و در اين حيطه، عباراتي كوتاه و گـاهي مـبهم و تفسـيرپذير دارد، تصـريحات      نبوده
شـناختي، ماننـد كيفيـت     ي معرفت پديده را در كنار مفاهيم اساسي يك نظريه 1هاي ايده 52  بند

ناپذير  هاي قصدي در مورد امور مشاهده شهود حسي در آگاهي التفاتي، چگونگيِ پرشدگي ابژه
يم رأي كوش ـ دهيم و مي شناختي قرار مي چنين هوياتي در معنايي پديده» وجود«و امكان قول به 
صورت منقحّ و منسجم بازسـازي و   ي هويات انتزاعي در فيزيك رياضياتي را به هوسرل درباره

  تكميل كنيم.
 (Trizio, 2021)است. براي نمونه:  هاي محدودي به انگليسي انجام شده در اين بحث، پژوهش

ري ارائـه  ي كيفيت تقـويم هويـات نظ ـ   . اما در هيچ يك، بحث مستقلي درباره (Hardy, 2013)و 
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ناپـذير، تـلاش    است. در تحقيق حاضر با تمركـز بـر چگـونگي تقـويم هويـات مشـاهده       نشده
  است تا پيشرفتي در ادبيات پژوهشي اين موضوع صورت گيرد. شده

  
  . از كيفيات اوليه ـ ثانويه تا رئاليسم انتقادي: مروري بر رويكردهاي رقيب هوسرل2

ها، مانند بو، رنگ، مزه و صدا، اموري  ثانويه، ادراكات حسي انساني كيفيات اوليه ـ   بنا بر نظريه
چه در واقعيت امـر وجـود دارد، مـواردي      نفسه در متن هستي ندارند. آن هستند كه تحققّي في

مانند اشكال هندسي، هويات رياضي، امتداد، شكل و اندازه است. ادراكـات متعـارف، حاصـل    
هاي ساختاريِ منحصـر بـه نـوع انسـان ـ بـا آن        ـ با ويژگي  تصادم و تلاقي قواي ادراكي انسان

شود.  ي خارجي است، و به همين جهت، امري سوبژكتيو و نسبي محسوب مي نفسه واقعيت في
بود،  در آغاز عصر جديد  اين موضع كه در يونان باستان توسط دموكريتوس طرح و بسط يافته 

عالمـان و فيلسـوفاني چـون گاليلـه، لاك و     بار ديگر به انحاء گوناگون تجديد حيـات يافـت؛   
شناختي خود را بـر   دكارت، هر يك با قرائتي خاص خود، اين نظريه را پذيرفتند و نظام معرفت

گـردد كـه در ايـن نـوع      هـايي بـر مـي    چرايي اين امر به امكانات و ظرفيـت  6آن استوار كردند.
ياتي وجود دارد. راهبـرد اساسـي   شناسي، براي پشتيباني از فيزيك رياض شناسي و هستي معرفت

هاي حسيِ  كمي و غيركميِ انسان را بـا   فيزيك رياضياتي اين است كه تمام ادراكات و دريافت
ي اموري ذهني و  منزله بندي كند و هر آن چه در اين قالب در نيايد را به زباني رياضياتي صورت

شـناختي   دلالتي فلسفي و معرفـت  نفسه با تحققّي تبعي و عرضي معرفي كند؛ رويكرد فوق، في
دان در فهم تحولات و تغيرات عالم طبيعـت   گيريِ كلي براي فيزيك ندارد و يك روش و جهت

است  ي همين روش علمي، تفاسير فلسفي متفاوتي شكل گرفته رود؛ اما بر پايه شمار مي و ماده به
ي تصويري رياضياتي  ارائه و براي فيلسوفي چون هوسرل، اين تفاسير، و نه صرف تلاش براي

ي كيفيات اوليه ـ ثانويه نيز بايد با  است و تبيين نقادي او بر نظريه از عالم ماده، محلّ اشكال بوده
  توجه به همين نكته صورت بگيرد. 

شناسيِ مبتني بر كيفيات اوليه ـ ثانويـه،    ي فيزيك رياضياتي با يك معرفت حاصل پيوند ايده
مثابه كيفيات اوليه، تنها امورِ واقعاً موجود و  هاي رياضياتي، به اهيم و انگارهاين خواهد بود كه مف

محققّ در عالم خارج هستند و ادراكات حسيِ متعارف، شأني فراتر از اموري سوبژكتيو و ثانويه 
اي را بـا صـراحت مـردود     اين تلقـيِ فيثـاغوري ـ گاليلـه     1هاي ايده 40ندارند. هوسرل در بند 

  گويد: ي تحقق كيفيات اوليه و ثانويه مي او پس از اشاره به تلقي رايج از نحوه شمارد. مي
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طـور كـه قـائلان بـه كيفيـات اوليـه ـ ثانويـه          گونه فهميده شوند، [يعنـي آن  اگر قضايا اين«
ي اصـليِ   عنـوان جـوهره   پس اعتراض قديمي باركلي صحيح است كـه امتـداد، بـه    7گويند] مي

 :Husserl, 2012)8»وليه، جدا از كيفيات ثانويه، قابل درك نخواهد بود.جسمانيت و تمام كيفيات ا

شناختي به نفي امكان تفكيك كيفيات اوليـه از   هوسرل در اين عبارت كوتاه، از حيث پديده (75
داند. لازم به توضيح است كه اين سنخ امتناع، با ديگـر انـواع    پردازد و آن را ممتنع مي ثانويه مي
شـناختي   ) تمايز ماهوي دارد و اساساً ذيل تفكـر پديـده  9متناع (تجربي و منطقيي ا شده شناخته

قابل طرح است. ادعاي نهفته در پس جملات هوسرل اين است كه هـيچ نـوع شـهودي، چـه     
تواند كيفيات اوليه را منهاي كيفيات ثانويـه بـه فراچنـگ     اي، نمي شهود حسي، چه شهود مقوله
اي كه جدا از  آزاد قواي خيال نيز، در ترسيم و تصوير كيفيات اوليهخود درآورد و در وارياسيون 

. (Soffer, 1990: 10,11)شويم  ناپذيري مواجه مي بست و امكان كيفيات ثانويه قرار دارند، با يك بن
، در هماهنگي كامل با مدعاي بعدي هوسرل مبني بر تقدم ضروري »تيك امتناع آيده«قول به اين 

  بخشي علمي به هويات مادي قرار دارد. ر تعينادراكات عادي ب
سازد كه هوسرل نيز تفكيـك كيفيـات    آيد كه اين معنا را متبادر مي اما در ادامه جملاتي مي 

شده توسـط قـواي    پذيرد. او تفكيكي مبنايي بين شيء ادراك اوليه از ثانويه را در قالبي ديگر مي
و ضـمن   10دهـد  نين و نظريات فيزيكي صورت مـي يافته توسط قوا ادراكي انسان، با شيء تعين

ي شيء فيزيكي در مقايسه با شيء عادي، شـيء   درباره (Transcendence)» تعالي«پذيرش نوعي 
  خواند.  مي 11فيزيكي را امر حقيقي و واقعي

، بـه همـراه تمـام    12چه براي جسم حاضر اسـت  تمام محتواي اساسيِ شيء عادي، تمام آن
» شيء واقعـي «هستند، و » ظواهر«چه اساساً قابل دريافت است، صرفاً  كيفيات آن و تمام آن

شود. هنگامي كه دانش فيزيك، شيء عادي  چيزي است كه توسط علم فيزيك متعين مي  آن
ي مفاهيمي مانند اتم، يون، انـرژي و مـواردي از ايـن دسـت تعريـف       را منحصراً به واسطه

براي پركنندگي فضايي كه تنهـا تجلـي آن عبـارات    مثابه سازوكاري  كند، در هر مورد، به مي
رياضي است، ارجاع آن به چيزي است كه از تمام محتواي ادراكي حسيِ حاضر بـراي مـا   

معنـاي چيـزي    توانـد بـه   جويد و فراروي دارد. بنابراين، چنين چيزي، حتّـي نمـي   تعالي مي
تواند همان  كيِ آن نميشده در فضاي حسيِ طبيعي باشد؛ به عبارت ديگر، فضاي فيزي وضع

مند باشد. در غير اين صورت، مشمول نقدهاي بـاركلي خواهـد بـود...     جهانِ ادراكات بدن
دهد؛ يـك ايكـسِ تهـي     مي  را به دست» اين«، صرفاً يك 13شود شيئي كه صراحتاً ادراك مي

(Empty X) نات رياضياتي ميشود.  كه بدل به حاملي براي تعي(Husserl, 2012: 75)  
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ي كيفيات اوليه ـ ثانويه را بـا     گونه تفسير شود كه هوسرل دوگانه تواند اين نان فوق، ميسخ
كند. با اين تفاوت كه  ي جديد تحت عنوان شيء فيزيكي ـ شيء عادي جايگزين مي يك دوگانه

اساساً ادراك شيء عادي (كه معادل كيفيات ثانويه در تلقي قائلان به اين نظريه اسـت) چيـزي   
ن و تشخصّ نيست و حتيّ آن چارچوب كلـيِ مكـاني كـه     جز ادراكخالي از تعي يك زيرنهاد

يِ    هويات فيزيكي در آن محقق مي شوند، از اساس متمايز از فضا ـ زمانِ غالب بر ادراكات حسـ
همانيِ شيء عـادي   ، بر اين52ي چالش برانگيز اين است كه هوسرل در بند  مند است. نكته بدن

مبنـي بـر تعـالي     40كند و اين رأي را قابل جمع با تلقي خود در بند  أكيد ميبا شيء فيزيكي ت
كند. در ادامه به اين مسـأله بـا    جستنِ شيء فيزيكي از شيء عادي و واقعي بودنِ آن معرفي مي

تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت، اما در اينجا لازم است به معرفي و بررسي رويكردي بپردازيم 
ي اينكـه   متوجه آن اسـت؛ زيـرا ملاحظـه   1هاي ايدهسرل در اين فقرات از كه نقدهاي اصلي هو

است، وضوح بيشتري  گيري از چه موضعي بوده هوسرل با ابراز چنان رأيي، اساساً در پي فاصله
ي كيفيـات اوليـه ـ ثانويـه      به تفسير ما خواهد بخشيد. اين موضع كه بازسازي ديگري از نظريه

دانان  است كه توسط برخي فيزيك (Critical Realism)» سم انتقاديرئالي«شود، نوعي  محسوب مي
هوسـرل   14اسـت.  ابـراز شـده   (Hermann Von Helmholtz)هـولتس   ويژه هلم عصر هوسرل، به هم

  كند: گونه معرفي مي اختصار اين رويكرد فوق را به 
ترده پذيرفتـه  طـور گس ـ  ي ما به پس آيا پذيرفتني است كه ما مطابق با رئاليسمي كه در زمانه

شود) بايد  شود (و در معناي ذاتي، آشكار مي است، بگوئيم چيزي كه حقيقتاً دريافت مي شده
مثابه ظاهر، يا مبنايِ استنباط چيز ديگري قلمداد شود كه خـودش [يعنـي امـر آشـكار و      به

نـوان  ع شده] از آن جدا و با آن بيگانه است؟ و آن چيزِ ديگر، از حيث نظري بايد به دريافت
امري ناشناخته فرض شود كه پذيرش آن از اين جهت ضروري است تا بتوانيم آن را [امـر  
ناشناخته را] چونان علتّ پنهان امور ظاهر شده قلمداد كنيم و خود اين قلمرو ناشناخته بـه  

طور غير مستقيم قابليت توصيف دارد؟  و با مفاهيم رياضياتي، به (Analogic)ي تمثيلي  شيوه
(Ibid: 99,100) 

اگر بر اساس روايت هوسرل، بخواهيم تلقي رئاليسم مذكور از نسبت شيء عادي بـا شـيء   
الامـري و البتـه    فيزيكي را بازسازي كنيم بايد بگوييم كه در اين رويكـرد، يـك حقيقـت نفـس    

شود كه علتّ حقيقي ادراكات عادي حسي انسان است و  ناپذير به رسميت شناخته مي دسترس
ناپذير در فيزيك رياضياتي، در مقامِ اموري نمادين و تمثيلي،  اضياتي و هويات مشاهدهمفاهيم ري
آورنـد. در ايـن    ناپذير فراهم مـي  اي براي فهم و توصيف غيرمستقيم آن حقيقت دسترس واسطه

هستند كه از امري متعـالي   (Image)يا تصويري  (sign)رويكرد، هويات و مفاهيم فيزيكي، نشانه 
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شده از اساس خارج از قلمرو آگاهي انسـان قـرار دارد.    كنند و آن امر حكايت ري ميگ حكايت
بر سه ركن استوار است؛ غلـط دانسـتنِ    1هاي ايده 52نقد هوسرل بر موضع فوق در خلال بند 

طـور   ي اعتبار از جايگاه ادراكات حسي انسـان و بـه   اي و تصويري، اعاده ي ادراكيِ نشانه نظريه
 في» شيء عادي«كلي، هويت نفسه؛ در ادامه  و در نهايت، نفي غيريت ميان امر ادراكي و واقعيت

  روشن خواهد شد كه دو مورد اول، از تبعات و لوازم مورد سوم هستند. 
ها  تصاوير و نشانه ي معرفت بر ونه بنيادگذريِ نظريه، از هرگ43هوسرل پيش از اين در بند 

اسـت   ياد كرده» خطاي بنيادين«نيافتني ـ تحت عنوان   ي اموري حاكي از حقيقتي دست منزله ـ به
اسـت. مبـاني و    عنوان روشي براي كسب معرفت زير سؤال برده را به  و از اساس مشروعيت آن

هاي التفـاتي   شناسي، از جمله، ضرورت پرشدگيِ قصدهاي معطوف به ابژه اصول معرفتيِ پديده
هاي قصـدي، راه را بـراي پـذيرش كـاركرد      و تلازم و تضايف پيشين بين آگاهي و وجود ابژه

مثابه اموري ميانجي و واسط ميـان ادراكـات مسـتقيم بـا حقيقـت       ها و تصاوير، به معرفتي نشانه
وير ميان ادراك از يك سو و تمثلِّ يك نماد و سمبل در قالب يك تص«كنند.  خارجي مسدود مي

در نتيجـه، ذيـل   (Ibid: 81)» يا معنا از سويي ديگر، تمايزي اساسي و غير قابل تغيير وجـود دارد. 
شناختي از سازوكارِ ادراك و كسب معرفت، تلاش براي معرفّي عناصـرِ فيزيـك    يك فهم پديده
م نفسه كه همانـا علـّت حقيقـي و بنيـان تمـا      عنوان نشانه و تصويري از واقعيتي في رياضياتي به

بـا ارجـاع بـه     52ادراكات حسي انسان باشد، مردود و نادرست خواهد بـود. هوسـرل در بنـد    
  گويد: مي 42مباحث قبلي خود در بند 

هـا را پـيش از    اي گرفتار كنيم. اين نظريـه  ي تصويري و نشانه ما نبايد خود را در دام نظريه
ايـم. تصـوير يـا     لي رد كردهطور ك يافته در فيزيك، به اين، بدون توجه خاص به شيء تعين
بخشـد.   دهد اما به خوديِ خود، امرِ مرجع را تعين نمي نشانه، به امري ورايِ خود ارجاع مي

هاي حسي  چه توسط بدن و اندام يافته توسط دانش فيزيك، امري بيگانه با آن اما شيء تعين
 (Ibid: 101). 15شود، نيست آشكار مي

گـردد كـه در ايـن     به رئاليسم مورد بحث، به اين بر مـي  در همين راستا، نقد بعدي هوسرل
نفسـه واجـد    يابد كـه فـي   نظريه، شأن ادراكات حسي عادي، به اموري صرفاً سوبژكتيو تنزلّ مي

شـوند.   نيافتنيِ حقيقت خارجي محسوب مـي  ارزش معرفتي نيستند و صرفاً معلولِ قلمرو دست
ي كيفيـات اوليـه ـ ثانويـه در بسـتر يـك        يـه ي اصـلي نظر  در اينجا شاهد نمودار شـدنِ مؤلفـه  

شناختي از  شناسيِ علمي و رئاليستي هستيم. اين تلقي نيز در تعارض صريح با فهم پديده معرفت
ي اعتبار از ادراكات  گيرد؛ به همين جهت است كه هوسرل در پي اعاده معرفت و ادراك قرار مي



  65  )مرتضي نوريو مصباح خندان ( ناپذير در فيزيك هويات مشاهده ةلئهوسرل و مس

 

هولتس، معتقـد اسـت تمـام     انتقادي هلم آيد. او بر خلاف رئاليسم بر مي» شيء عادي«حسي و 
دانان خاستگاهي درون همين ادراكات معمولِ حسي دارند  ي فيزيك هويات نظري مورد استفاده

(Ibid: 101).  
عصـر   دانـان هـم   نسبت به رئاليسـم مـورد قبـول فيزيـك     52آخرين نقدي كه در خلال بند 

ي اصلي  گر مؤلفه قبلي و البته نماياني  بندي دو نكته نوعي جمع هوسرل قابل شناسايي است، به
شناسي است. هوسرل مدعي اين امر است كه بين قول  ي پديده ي ادراك مبتني بر ايده يك نظريه

پذيريِ آن تلازم ضروري برقرار است و در همين راسـتا، مـدعاي    به وجود يك هويت و ادراك
فراچنگ درنيامدني كه حقيقت مسـتورِ   محوري رئاليسم انتقادي، يعني وجود يك نسبت عليِّ به

اي  اسـطوره «ي مـردود و   ا سـازد، ايـده   هاي انسان مربـوط مـي   خارجي را به ادراكات و دريافت
كند كه اگر چنان علتّي وجود دارد، ضروري اسـت   . هوسرل تأكيد مي(Ibid: 102)است » محض

وان نشـان داد كـه اگـر    ت به سادگي مي«كه براي يك اگوي خاص، قابل دريافت و ادراك باشد. 
الاصـول قابـل دريافـت و     ايم، اساساً وجود دارد، بايد علـي  اي كه ما فرض كرده علتّ ناشناخته

» بينند. پذير باشد؛ اگر نه توسط ما، حداقل براي اگوهاي ديگر كه بهتر و دورتر از ما را مي تجربه
(Ibid: 100)بين ادراك منجر به تكوين تلقي خـاص  »دوجو«پذيري با واقعيت و  اين نفيِ غيريت ،

يافتـه در ادراكـات    يافته در فيزيك نظـري از شـيء قـوام    هوسرل از فراروي و تعاليِ شيء تعين
همانيِ اين دو شيء، وجه ايجابي نقدهاي خود بر  شود؛ هوسرل با قول به اين حسي معمولي مي

كنـد و الگـويي جـايگزين     مـي بندي  ي كيفيات اوليه ـ ثانويه و رئاليسم انتقادي را صورت  نظريه
  دهد. ها ارائه مي براي آن

 
يافتـه در فيزيـك    هماني شيء ادراكي عادي با امر تعين . هوسرل و قول به اين3

  رياضياتي
دان با  پندارد. تبييني كه يك فيزيك تمايز بين شيء عادي با شيء فيزيكي را عقل سليم بديهي مي

كند،  هاي يك هويت مادي ارائه مي گيري از مفاهيم نظري و رياضياتي از چيستي و خصلت بهره
يد در بادي امر، قرابتي با درك عرفي و معمول از اشياء و هويات انضمامي ندارد. اما هوسرل تأك

در روش علـم  «دارد كه اين دو شيء، عين همديگر هستند و غيريت و دوئيتي در كـار نيسـت.   
الاصـول، دقيقـاً همـان     شده [با قواي ادراكي حسي] هميشـه و علـي   فيزيك، خود شيء دريافت

 (Ibid: 100) » بخشـد.  كند و به صـورت علمـي تعـين مـي     دان بررسي مي چيزي است كه فيزيك
  كند: گونه توصيف مي دان، نسبت فوق را اين ي كار يك فيزيك اع به شيوههوسرل با ارج
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كند، پيوسته مد نظر قـرار   ي آن ازمايش مي كند، به وسيله دان] مشاهده مي چيزي كه [فيزيك
-Fusing)» ي گـداخت  كـوره «گذارد، به  كند، روي ترازو مي بندي و كنترل مي دهد، دسته مي

Furnace) محمـولات علـم       برد، اين، و نه مي هيچ چيز ديگري، همـان موضـوع و زيرنهـاد
فيزيك است. به همين جهت، همين شيء است كه وزن، جرم، دما، مقاومت الكتريكـي و...  

  (Ibid: 101,102)دارد. 

كند، در بادي امر در تعارض با رأي  طور كه خود هوسرل اذعان مي اين موضع صريح، همان
تعاليِ شيء فيزيكي از شـيء عـادي و واقعـي بـودنِ آن شـيء       مبني بر فراروي و 40او در بند 

رسد. براي تلفيق و تأليف اين دو موضـع، لازم اسـت ابتـدا بـه تبيـين تلقـيِ        فيزيكي به نظر مي
شناختيِ هوسرل از تعالي و فراروي شيء فيزيكي از ادراكات عادي ـ در مقايسـه بـا رأيِ     پديده

ت   هاي انتقادي ـ بپردازيم و در  رئاليست گام بعد با توجه به الگوي بديلي كه هوسرل براي عليـ
كند، به تكميل گام  ها بين واقعيت خارجي و ادراكات حسيِ انسان پيشنهاد مي مفروض رئاليست

  اول اقدام كنيم.
هولتر از ماهيت شـيء عـادي و شـيء فيزيكـي، مـا از       هايي مانند هلم بنا بر تفسير رئاليست

و متغاير مواجه هستيم؛ ادراكات عـادي شـأني سـوبژكتيو و ثـانوي     اساس با دو هويت متفاوت 
و تصويري از حقيقتي خـارجي    يافته با مفاهيم نظريِ فيزيك نيز صرفاً نشانه دارند و شيء تعين

آيـد و در نهايـت، شـيء     واسطه به فراچنگ قواي ادراكـي انسـان در نمـي    گاه بي است كه هيچ
ي فـراروي دارد. ايـن     شانهاي از ن مثابه مجموعه فيزيكي، به ها و تصاوير، از قلمرو ادراكات حسـ

سـازد و   ي آگاهي انساني مندرج مي تعالي جستن، شيء فيزيكي را ذيل قلمرويي خارج از دايره
همين امر، دوگانگي ياد شده ميان ادراكات حسي عادي با تبيينِ علمـي از هويـات مختلـف را    

شود كه اگـر هـم    شناختي، مدعي مي اصول تفكر پديده اما هوسرل با توجه به 16كند. ايجاب مي
خود «ها نشانه و تصويري براي  بخواهيم هويات و مفاهيم فيزيكي را نشانه يا تصوير بدانيم، آن

  هستند.» شده واسطه دريافت شيء عاديِ بي
 شده هستند كه از طريق مفاهيمي مانند شده و ادراك خود اين فرآيندها و پيوندهاي دريافت

شوند. بنا بر اين، چيزي كه براي حس اشكار  نيرو، شتاب، انرژي، اتم، يون و ... تعريف مي
اي  هايي حسي مانند شكل، رنگ، بو و مزه دارد، دور از اين است كه نشانه شود و ويژگي مي

اي براي خودش است. [آن هم] صرفاً تا  اي، نشانه براي چيزي ديگر باشد. هر چند تا اندازه
كـه: چيـزي كـه بـا فـلان و بهمـان خصـلت، تحـت شـرايط دادگـيِ پديـداري             اين حـد 

(given phenomenal conditions) طور   دان ـ كه براي آن چيزها به  شود، براي فيزيك ظاهر مي
عمــومي، بــه صــورت فــرض پيونــدهاي مناســب بــين امــور ظــاهر شــده، پــيش از ايــن 
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است ـ نشانه   هايي كلي ترتيب داده گارههاي مربوط به علم فيزيك را در قالب ان بخشي تعين
 (Ibid: 102)هاي عليِّ همين چيز است.  و نمادي از غنايِ ويژگي

پذيرد، اما تعـاليِ   پس هوسرل نيز به نحوي ديگر، غيريت شيء فيزيكي از شيء عادي را مي
يي هاي متعلقّ به اگوي اسـتعلا  ها و قصديت شيء فيزيكي را در ساحتي خارج از قلمرو دادگي

هـاي قصـديِ    ي مربـوط بـا ابـژه    واسـطه  هاي بي كند. شيء فيزيكي، در متنِ دادگي تعريف نمي
نسـبت بـه   » همبستگيِ قصدي مرتبـه بـالاتر  «عنوان يك  يابد و تعاليِ آن، به انضمامي شأنيت مي

ناپذير  ي حسي قابل تصديق است. بر همين اساس، هويات انتزاعي و مشاهده واسطه ادراكات بي
رياضياتي نيز بايد واجد نوعي دادگي باشند و متعلَّقِ فعل شهود قـرار بگيرنـد. بـه ايـن      فيزيك

 40موضوع در محور بعدي خواهيم پرداخت. حال اگر بخواهيم با استناد به رأي هوسرل در بند 
 ي صرفاً يك ايكسِ تهي، چونان زيرنهـاديپـذيرايِ محمـولات و    17مبني بر اينكه ادراكات حس

بندي كنـيم، بايـد بگـوييم كـه      آورند، مباحث قبلي را جمع هاي فيزيك را فراهم مي بخشي تعين
بخشِ شيء عادي هستند، يك زيرنهـاد و موضـوعِ    واسطه كه قوام هاي حسي بي مجموع دادگي

بخشي نظري توسط علوم،  دهند كه هر گونه پژوهش و تعين خالي از هويات نظري را شكل مي
ها بـه زيرنهـاد     يابد. شيء فيزيكي كه حاصل انتساب و حملِ برخي ويژگي با ابتنا بر آن قوام مي

و تصـويري از قلمرويـي     كند و نه نشانه گري مي است، نه از حقيقتي غيرحسي حكايت  يادشده
ناشناخته است. تعالي آن از ادراكات حسي نيز صرفاً دالّ بر تعلق آن به قسمي ديگر از شهود و 

بخشِ اگوي استعلايي است. قلمرو آگاهيِ محض، به عنوان بنيان  افعالِ قوامها و متضايفاً،  دادگي
هاي قصدي در تمـام افعـال و افـادات     همان و متضايف ابژه شناسي استعلايي و قطبِ اين پديده

هايي بالاتر را نسبت بـه   ها و وحدت اي، همبستگي گيري از شهود مقوله تواند با بهره التفاتي، مي
  ناپذير و نظري را تقويم كند. ي حسي تشخيص دهد و هويات مشاهده سطهوا شهودهاي بي

ها بين واقعيت خارجي با ادراكات بشري،  از طرف ديگر، آن نسبت عليّ مفروضِ رئاليست 
ناپذير و احرازنشدني است. به بيان ديگر، هيچ  شناختي امري موهوم و سنجش براي تفكر پديده

اي را به فراچنـگ   تواند چنان نسبت عليّ شناسي، نمي مي پديدهيك از امكانات و ابزارهاي مفهو
  دهد: گونه شرح مي در آورد. هوسرل سير تكوين اين تلقي نادرست را اين

ي قصدي تعلقّ دارد و فقط آنجا معنـا دارد،   يافته الاصول به متن جهان تقويم عليت، كه علي
ني ـ كه توسـط علـم فيزيـك متعـين      اي بين وجود عي اكنون نه تنها بدل به پيوندي اسطوره

شود؛ يعني چيزي صـرفاً   واسطه آشكار مي ي بي شود ـ با وجود سوبژكتيو ـ كه در تجربه   مي
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بخـشِ آن،   شود، بلكه با انتقالِ غيرمجاز از دومي به آگاهيِ قوام متعلق به كيفيات ثانويه ـ مي 
   (Ibid: 103) شود. مطلق مييافته توسط فيزيك با آگاهي  تبديل به پيوند بين وجود قوام

شناسي  ي پديده اي براي بحث از چيستي عليت ذيل ايده كننده در اينجا هوسرل مبناي تعيين
كند. تنها در صورتي مجاز هستيم نسبتي عليّ بين دو رويداد يا دو شيء تعريف كنـيم   مطرح مي

شـد. در بافتـار جهـان    ناپـذير و فاقـد دادگـي در ميـان نبا     ي ادراك كه پاي هيچ هويت و انگاره
پذيرشدنِ تنظـيمِ   مثابه قطب متضايف اگوي استعلايي ـ به جهت امكان  ي قصدي ـ به  يافته تقويم
توانيم از چيزي تحت عنوان عليت سخن  شده، مي مند در متنِ تجربيات داده هاي روش بيني پيش

ملگـي بـه نحـوي از    اي از رويدادهاي طبيعي تعلق دارد كـه ج  بگوييم. چنان عليتي به مجموعه
پذيري براي اگـوي اسـتعلايي هسـتند. در نتيجـه، پـذيرش وجـود        انحاء واجد دادگي و ادراك

ي محـض يـا پـذيرش     و سـوبژكتيويته آويزي براي خروج از قلمـر  هاي عليّ، نبايد دست نسبت
هـا و   الامـريِ بـه فراچنـگ در نيامـدني باشـد. پـذيرش نسـبت        گونه حقيقت مستور و نفسهر

شـناختي دارد. حاصـل    مشروعيت پديده» عمودي«، و نه 18»افقي«نحوِ   عليّ، صرفا بهپيوندهاي 
ي محوري مد نظر ما اين خواهد شد كـه اولاً ادراكـات حسـي     تبيين فوق از عليت براي مسأله
يابند و ديگـر امـري صـرفاً سـوبژكتيو و معلـولِ علتّـي ناشـناخته         عادي، شأنيت خود را باز مي

هاي عليّ به همين قلمرو ادراكات معمولِ حسي  ساساً منشأ و مقصد تمام نسبتنخواهند بود و ا
هـا و   محدود خواهد شد، ثانياً، مفاهيم و هويات نظريِ علم فيزيك نيـز شـأني والاتـر از نشـانه    

ناپـذير كـه ركـن اصـلي فيزيـك       تصاوير خواهند يافت؛ بنا بر تبيين هوسرل، هويـات مشـاهده  
ها   پذيري خواهند بود و نوع خاصي از شهود، آن قسمي دادگي و ادراكرياضياتي هستند، واجد 

  اورد.  را به فراچنگ اگوي استعلايي در مي
اي مناسب جهـت بررسـي موضـع هوسـرل      ي مباحثي كه تا اينجا بيان شد، مقدمه مجموعه

فيزيك خواهـد بـود؛ بررسـي ايـن مطلـب نيازمنـد پـژوهش         19نمايي قوانين علم ي واقع درباره
اي مستقل بـه آن خواهـد پرداخـت. امـا در      شاءاالله نگارنده در آينده در مقاله تقلي است و انمس

 52تـا   40هـاي   ي اين مقاله لازم است با توجه به اينكـه مواضـع هوسـرل در خـلال بنـد      ادامه
اند، به تكميل بازسـازي آراء او بـا    به صورت مجمل و گاهي ابهام برانگيز طرح شده 1هاي ايده

هـاي   شناسـي بپـردازيم و بـا تمركـز بـر دلالـت       ي پديده ها و مباني ايده تكيه بر نظامي از مؤلفه
ناپذير را  ي شأن معرفتي هويات مشاهده شناسي استعلايي، موضع او درباره شناختي پديده معرفت

  ديگري مورد واكاوي قرار دهيم. در ساحت 
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  شناختي معرفت پديده ةبازسازي و تكميل موضع هوسرل در چارچوب يك نظري. 4
هاي مشخصّي دارد و نوعي وجـه مميـز تفكـر     شناسي دلالت در عصر جديد، اصطلاح معرفت

شود؛ اين رهيافـت بـه مسـائل و موضـوعات      فلسفي مدرن با متافيزيك كلاسيك محسوب مي
شناسي و متافيزيك در معنايي پيشاكانتي است  در غالب موارد قرين با نفي امكان هستيفلسفي، 

گرايانه ـ در همان معناي مورد نقد هوسرل ـ را نسبت به مباحـث     و رويكردي پسيني و طبيعت
شناسـي ـ در    كند. با توجه به نكات فوق، ميراث فلسـفي هوسـرل، از معرفـت    معرفتي دنبال مي
ي شناخت نيسـت. ايـن ادعـا در پرتـو      كند و قابل تقليل به يك نظريه عبور ميمعناي يادشده ـ  
گرِ اگوي استعلايي منجر به بنياد  شود. شأن تقويم تر مي ي تقويم استعلايي روشن بازخواني آموزه

هـاي قصـدي مختلـف     هاي گوناگون معرفت و تقويم ابژه قرار گفتن آن در روند تقويم ساحت
گيـرد كـه بـه نحـو      شناسي عام قرار مي شناسي در جايگاه يك هستي پديدهشود و در نتيجه،  مي

ي  توانيم وجوهي از انديشه سازد. با اين وجود، مي پيشيني و صوري ساختار هستي را نمايان مي
ي معرفت بازتعريف كنيم و بر اين اسـاس، پاسـخي بـراي     شناسي را در قالب يك نظريه پديده
درن پيشنهاد كنيم. در اين بخش تلاش ما بر اين است تا بـر  شناسي م هاي اصلي معرفت پرسش

، تفسيري از چيسـتي و هسـتي هويـات    20شناسي ي پديده شناختي ايده هاي معرفت ي مؤلفه پايه
 ناپذير در فيزيك رياضياتي ارائه كنيم.  مشاهده

ي معرفت هوسرل، پذيرش حيث التفاتي در آگاهي و شناخت اسـت. بـر    گام اول در نظريه
شـود و در   هاي قصدي آن برقـرار مـي   ين اساس، تلازم و تضايفي ضروري ميان آگاهي و ابژها

ي التفـاتي و قصدشـده    براي هر گونه ابـژه » وجود«شناختي براي قول به  اي پديده نتيجه، ضابطه
شـود و   پذيري با تعين و وجـود فـرض مـي    گيرد؛ بر اين اساس، مساوقتي ميان ادراك شكل مي

پـذيري بـراي آن ضـروري     اي قصـدي، نـوعي ادراك   حكم به وجود در مورد ابژه متناظر با هر
هـاي   خورد كه بنا بـر آن، ابـژه   ي شهود هوسرل گره مي پذيري، به نظريه خواهد بود. اين ادراك

براي آگاهي هستند و هر فعلِ قصدي، بـر  » دادگي«قصد شده در ساختاري التفاتي، واجد نوعي 
و اين پرشدگي گام نهايي در تكوين معرفت » شود پر مي«ا آن، در نهايت ي شهود متناسب ب پايه

است. هوسرل از بداهت » بداهت«اي از حصولِ  شود. اما اين پرشُدگي توأم با مرتبه محسوب مي
ي  شـهود دهنـده  «عنـوان   برد. بداهت، به شناسي نام مي الاصولِ وجه معرفتيِ پديده عنوان اصل به

هـاي   مراتب است كه موجب احراز صـدق، وجـود و عينيـت در مـورد ابـژه     ، امري ذو»آغازين
ي عزيمت و الگوي كلي هوسرل در ترسيم ساختار فوق،  شود. هر چند نقطه قصدي متفاوت مي

هـاي   ال و همچنين ابـژه  هاي قصدي رئال از ايده ادراكات متداول حسي است، اما با تفكيك ابژه



  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 13سال  ،علم ةفلسف  70

 

دهـد و   دگي و پرشدگي و بداهت را از يكديگر تميز مـي حسي از غيرحسي، انحاء گوناگون دا
دهد. سـاختار يادشـده كـه     ي حسي گسترش مي واسطه مفهوم شهود را نيز به فراتر از شهود بي

شـود، طـي تحـولات مختلـف فكـري       بندي مي صورت هاي منطقي پژوهشنخستين مرتبه در 
ي معرفـت   چـارچوب كلـي نظريـه    شود، اما به عنوان اي مي كننده هوسرل، دچار تغييرات تعيين

ماند. مهمترين تغييرات ياد شده، با گشت اسـتعلايي هوسـرل در    شناسي باقي مي مبتني بر پديده
ي استعلايي و به تبع آن، پذيرش اگوي  ي اپوخه آيد. ورود انگاره ها پديد مي ي ايده خلال رساله

هـا را ذيـل    ها و پرشدگي تمام دادگيهاي قصدي ـ   همانِ زيسته ي قطبِ اين استعلايي ـ به منزله 
شده، در  هايي تقويم مثابه ابژه هاي قصدي هم به دهد و ابژه بخشِ اگو قرار مي افعال و افادات قوام

شوند. در اين وضعيت، هر گونه تعالي يـك ابـژه از قلمـرو     آليستي بازتعريف مي يك بافتار ايده
عنـوان امـوري    هـاي قصـدي، بايـد بـه     ان ابژهاگوي استعلايي و به طور كلي، هر گونه تمايز مي

عنـوان امـري در    ي استعلايي تعريف شود و بداهت نيز به ي سوبژكتيويه ماندگار در حوزه درون
ي چنين ساختاري، اساساً  نسبت با تقررّ وجوديِ اگوي استعلايي معرفّي و تبيين شود. در نتيجه

هـاي   در گام 21يابند. ذهني امكان طرح نمي هايي پيشااستعلايي مانند جهان خارج ـ جهان  دوگانه
ي تقويم خود اگوي استعلايي در پيونـد بـا تقـويم     بعدي نيز، با توجه به تلقي هوسرل از نحوه

ها و شهودهاي حسي و غيرحسيِ مبتني بـر   معناي زمان، ساختار ايستاي حيث التفاتي و دادگي
  شود. منديِ اگوي استعلايي مي نمندي و زما آن، بدل به ساختاري پويا و سيال ذيل افق

ناپـذير و نظـري در فيزيـك     ي هويـات مشـاهده   با توجه به الگوي فوق، بحث خود درباره
، 1هاي ه ايدي  رساله 52تا  40كنيم. ديديم كه هوسرل در خلال بندهاي  رياضياتي را پيگيري مي

كتريكـي و... سـخن   ناپذيري چون اتم، يون، مقاومـت ال  به صراحت از واقعيت هويات مشاهده
كند نسبت اين هويات با ادراكات عـادي را بـه بحـث بگـذارد. پـس اولاً       گويد و تلاش مي مي

، 22انتساب هر رأي و موضعي به هوسرل مبنـي بـر معـدوم و موهـوم دانسـتن چنـان هويـاتي       
طور كه در بخش قبل بيان شـد، هوسـرل    اساس و در تعارض صريح با افكار او است. همان بي

اي باشند كه از حقيقتي والاتـر   پذيرد كه هويات نظريِ فيزيك رياضياتي، نماد يا نشانه حتي نمي
اي  اي تحقـق و وجـود مسـتقل، و مـلازم بـا آن، نحـوه       كنند؛ در نتيجه بايد نحوه گري  حكايت
تواننـد بـا شـهود     پذيري و دادگي برايشان تعريف شود. مسلمّ است كه اين هويات، نمي ادراك

واسطه، متعلقّ ادراك اگوي استعلايي واقع شوند. در اينجا بـه قسـم    به نحوي بيمستقيم حسي، 
هـاي   پـژوهش ي  شويم. هوسرل در پژوهش ششم رساله ديگري از شهود و ادراك رهنمون مي

هـاي   ي ابـژه  ، كيفيـت و چگـونگي شـهود دربـاره    »اي شـهود مقولـه  «ي  ، با طرح آموزه2منطقي
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آل،  هاي مثالي و ايده اي شامل شهود ذوات، شهود ابژه قولهدهد. شهود م غيرحسي را توضيح مي
طـور كلـي تمـام     هاي اخلاقي و عملي و بـه  ها، شهود امر زيبا، ارزش شهود وضعِ امور و نسبت

ها الگوي متفاوتي با ادراك مستقيم حسي حاكم است. در نتيجه،  اي است كه بر آن شئون معرفتي
اي  ناپذير علمي، بايد تأملات خود را ذيل شهودات مقولـه  براي بحث از جايگاه هويات مشاهده

دانان در ارتباط با كدام نـوع   ي فيزيك پيگيري كنيم و مشخص كنيم هويات نظري مورد استفاده
هـا را بـه    اي، آن هاي قصديِ غيرحسي قابل تعريف هستند و چه نـوعي از شـهود مقولـه    از ابژه

شود و در نتيجه، بـا   ع صريحي از هوسرل يافت نميآورد. در اين مورد موض فراچنگ ما در مي
شـوند، نيازمنـد    مد نظر قرار دادنِ مواضعي از او كه به طور غير مستقيم به اين بحث مربوط مي

  ي پاسخي به مسأله هستيم.  ها جهت ارائه به اجتهاد شخصي و پيشنهاد برخي فرضيه
آل  ذير در علوم، نـوعي ذوات ايـده  ناپ و پاسخ نهايي ما اين است كه هويات مشاهده  فرضيه

تيـك ـ كـه     هاي شهودات آيـده  سازيِ فرآورده آل ي ايده ) هستند كه به وسيله23(در معنايي كانتي
يابند. براي توضيح اين فرضيه لازم  اند ـ قوام مي  خود با وارياسيون آزاد قواي خيال تكوين يافته

آلِ كانتي از ذوات نادقيق (ايدوسِ  ت ايدهاست ابتدا به توضيح رأي هوسرل مبني بر تفكيك ذوا
يابي ما به هـر يـك را توضـيح دهـيم و در نهايـت،       ي دست ) بپردازيم، سپس نحوه24افلاطوني
ال كـانتي   عنوان قسمي ذات ايده ناپذير به هاي ادعاي خود مبني بر معرفي هويات مشاهده دلالت

 را تبيين كنيم.
اي است. اما اين  ه شهود ذوات، نوعي از شهودات مقولهابتدا تأكيد بر اين نكته لازم است ك

هايي با  ي تحقق، تفاوت هاي قصدشده در آن و سير تكوين و نحوه شهود، از جهت ماهيت ابژه
اي اسـت   اي دارد كه در ادامه روشن خواهد شد. شهود ذوات، آموزه ديگر مصاديق شهود مقوله

گراييِ منسوب به هوسرل نيز ناظر به  افلاطوناست و  طرح شده هاي منطقي پژوهشكه ابتدا در 
همين امر است. اما پس از گشت استعلايي، اين نوع شهود بـه نـوعي از تقليـل تحـت عنـوان      

خورد. غرض اصلي هوسرل از اين شهود و تقليل، بـه دسـت آوردن    پيوند مي» تيك تقليلِ آيده«
كننده بـين دو سـنخ از    كي تعيينتفكي 2هاي منطقي پژوهشاما او در همان  25مفاهيم كلي است.

 :Husserl, 2001)دهـد   يابي به ذوات صـورت مـي   كليت و به تبع آن، دو حيث متفاوت از دست

كنـد. ايـن قسـم     آلِ افلاطـوني) معرفـي مـي    (يا ايده» آيدوس«ي نخست را با عنوانِ  و مرتبه(15
يرامـوني مـا هسـتند، نـوعي     هاي انضمامي و جزئيِ پ آل، كه گويي همان ذوات ابژه هاي ايده ابژه

هـاي مثـالي و دقيـق هندسـي و      ابهام و ناروشني دارند و واجد تعيني شـبيه بـه اشـكال و ابـژه    
هـاي متفـردّ و    ي ابـژه  ، تقررّي در ميانـه (Inexact)» نادقيق«ها و ذوات  رياضياتي نيستند. اين كلي



  1402و زمستان  زيي، پا2، شمارة 13سال  ،علم ةفلسف  72

 

از پذيرش چنين ذواتـي،   محققّ در عالم و هويات مثاليِ هندسيِ محض دارند. مقصود هوسرل
انديشي قـرار دارد. او   طور كلي پيش روي تفكر مفهومي و ذات  هايي است كه به غلبه بر چالش

يابي به ذوات،  تيك و تلاش براي دست ي شهود آيده كه آموزه 26گريبان است به با اين نقد دست
و با متعلقات شـناخت را  ي اگ واسطه كند و پيوند بي پيوند تفكر فلسفي با امور جزئي را قطع مي

كوشد از يك سو خـود را از   ي ذوات نادقيق، مي سازد. او در پاسخ، با طرحِ انگاره مخدوش مي
هـا محـروم نسـازد و از طـرف ديگـر، پيونـد مسـتمر و         هاي پـذيرش كلـي   امكانات و ظرفيت

و مسـير  باشـد. روش   ها و متعلقّات شناخت را حفظ كـرده   ناگسستنيِ اگوي استعلايي با زيسته
هاي افلاطـوني)، وارياسـيون آزاد قـواي خيـال اسـت.       يابي به اين ذوات نادقيق (آيدوس دست

گذاري  را پايه 27ي انتزاع ي خيال، نوعي نظريه هاي موجود در قوه گيري از توانايي هوسرل با بهره
هـاي نامشـترك بـين     كند كه بر اساس آن، با شناسايي عناصر مشترك و حذف برخي مؤلفـه  مي

مصاديقي از يك مفهوم، حركتي تدريجي به سوي كشف يـك كلـي يـا ذات نـادقيق صـورت      
ي حائز اهميت اين است كه هر چند در مواردي كـه در پـي شـهود ذات يـك      نكته 28گيرد. مي

هويت ماديِ انضمامي هستيم، ضرورت دارد شروع فرآيند وارياسيون مبتني بر يك شهود حسي 
باشـند،   آويزي حسي براي فعاليت خود داشـته   آزاد خيال بايد دست واسطه باشد، يعني قواي بي

توانـد   هاي خيالي مـي  ي عزيمت كاوش طور كلي وجود ندارد. يعني، نقطه اما چنان ضرورتي به
ي حسي نداريم. هوسرل به اين مهم در  واسطه خودش نيز امري تخيلي باشد كه از آن دادگي بي

  تصريح دارد: تأملات دكارتيو  (Husserl, 2012, 134-137)1هاي ايده
قلمـرو  «ما به نوعي [با وارياسيون آزاد خيال]، ادراك واقعـي را بـه قلمـرو ناواقعيـات، بـه      

، يعني فارغ از هر پيوندي بـا  »محض«هاي  كنيم؛ قلمروي كه امكان منتقل مي» كه گويي چنان
كنـد. در ايـن معنـاي اخيـر،      امر واقع و با هر گونه امر واقع به طور كلي را به ما تسليم مـي 

كنيم، بلكه  شود حفظ نمي ها به اگوي تجربي را نيز كه همزمان وضع مي وابستگي اين امكان
كنيم، به نحوي كه از همـان اغـاز    ها را صرفاً برآمده از تخيل كاملاً آزاد لحاظ مي اين امكان

مان اسـتفاده   ندگي تجربيتوانيم مثلاً از يك ادراك تخيلي بدون هرگونه ارتباطي با بقيه ز مي
  )120: 1395كنيم. (هوسرل، 

ي بـراي پـژوهش حاضـر بسـيار       واسـطه  اين امكانِ تقدم يافتن خيال بر دادگيِ بـي  ي حسـ
و تحليل نهـايي مـا از    29كننده خواهد بود و در ادامه بارها مورد استناد قرار خواهد گرفت تعيين
  بندي خواهد شد.  تي تقويم هويات نظري مستند به اين فرض صور نحوه
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سـازيِ همـان ذوات نـادقيق و     آل ال در معنـاي كـانتي، حاصـل ايـده     در مقابل، ذوات ايـده 
ي محـض   هاي هندسه آل، ابژه ي بارز ذوات دقيق و ايده نمونه 30شوند. ناهمريخت محسوب مي

 هستند كه گويي هيچ نحوه تحققي در عالم عيني برايشان قابل تصور نيست و اساسـاً مصـداقي  
تيـك و   بخـشِ علـوم آيـده    سـو قـوام   هايي، از يك كنند. چنين ابژه در هويات انصمامي پيدا نمي

هـاي   سازي لازم در فعاليـت  آل توانند مجالي براي هر گونه ايده پيشيني هستند و از ديگر سو مي
 علمي فراهم آورند.

با توجه به تمام موارد ذكر شده تا اينجاي بحث، اين پرسش قابل طرح است كه آيا هويات 
ناپذير و نظري در فيزيك رياضياتي را بايـد امـر كلـي، در معنـايي نـادقيق و آيدوسـي        مشاهده

ال و كانتي قلمـداد كنـيم؟ در تأييـد هـر يـك از دو       ها را ذواتي ايده افلاطوني بدانيم يا اينكه آن
هاي خاص خود را به  ها و محدوديت هايي قابل اقامه است و هر يك نيز مزيت ، استدلالحالت

همراه خواهد داشت. اگر هويات مورد بحث را ذواتي نادقيق بدانيم، با دو حالت كلـي مواجـه   
ي آغاز فرآيند وارياسيون آزاد قواي خيال، يك دادگي حسي است، يا اينكه امري  هستيم: يا نقطه

هماني شيء عادي  ست. در حالت نخست، اين مزيت وجود دارد كه تبيين مناسبي از اينخيالي ا
با شيء فيزيكي قابل ارائه است؛ چرا كه ارتبـاط و پيوسـتگي امـر كلـي بـا مصـاديق جزئـي را        

واسطه  يافته با مفاهيم و هويات فيزيكي را به نحوي بي ايم و در نتيجه، شيء تعين محفوظ داشته
ايم. اما از ديگرسو، با اين معضـل   هاي حسي مندرج ساخته دي و شهودها و دادگيذيل شيء عا

توانيم تكوين هويتي مانند الكترون يـا   اساسي مواجه خواهيم بود كه مشخص نيست چگونه مي
پاسـخ ايـن خواهـد     ي فعاليت قواي خيال توضيح دهيم؟ به بيان ديگر، پرسش بي يون را بر پايه

ي خيال بـر   ي فعاليت قوه مثابه ذاتي ناهمريخت و ايدوسي افلاطوني، بر پايه بود كه الكترون، به
گيريم هويتي خيالي،  است؟ در حالت دوم، فرض مي روي كدام هويت عيني و حسي قوام يافته

همـاني   است. در اين وضعيت، تبيين اين بستر فعاليت وارياسيون آزاد قواي خيال را فراهم كرده
خورد اما توضيح مناسبي براي كيفيت تكوين هويات  بست مي ادي به بنشيء فيزيكي با شيء ع

ناپذيري مانند يون و الكترون ـ كه شباهتي با هيچ يك از هويات عاديِ حسي ندارنـد ـ     مشاهده
  آيد.  فراهم مي
عنـوان ذواتـي نـادقيق و     ناپذير بـه  ها، در هر دو صورت، فهمِ هويات مشاهده از اين  گذشته
هـاي   آل علمي خواهد بود. ذوات نادقيق و ايـده » قوانين«گيري  اساسي جهت شكل مبهم، مانعي

آلِ  كنند، اما از خصلت ايـده  افلاطوني، هر چند اتحّاد و پيوستگي خود با امر جزئي را حفظ مي
مثابه امري كلـي و ضـروري در اطـلاق بـر      ي تأسيس قانون ـ به  هندسي و رياضياتي، كه لازمه
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رسـيم كـه    خواهند بود. به همين جهت، به ايـن ضـرورت مـي     بهره ، بيمصاديق جزئي ـ است 
هايي هندسي معرفّي كنيم. هر چند در اين  آل ناپذير را در مقام ذواتي دقيق و ايده هويات مشاهده

ميان امر كلي با هويات   واسطه ي پيش روي ما اين خواهد بود كه پيوند بي حالت، چالش عمده
   جزئي از بين خواهد رفت.

هاي مختلف، به چنين موضـعي دسـت    تا اينجا كوشيديم با استدلال و ضمن بررسي حالت
اي  يابيم. اما براي تصويب اين رأي، يك متن فرعي قابل استناد نيز وجود دارد. لويناس در فقـره 

اي منتشرنشـده از   نوشـته  از بحث خود درباره تمايز ذوات دقيق از نادقيق، بـا اسـتناد بـه دسـت    
شـمرد. (لوينـاس،    را مصاديقي از ذوات دقيق برمـي » گرانش«يا  31»دما«واردي مانند هوسرل، م

ناپـذيري   ) اين تنها مستند متنيِ ما براي پذيرش اندراج مفـاهيم و هويـات مشـاهده   174: 1400
ال در معنايي كانتي است. با پـذيرش ايـن رأي،    هاي دقيق و ايده مانند گرانش ذيل ذوات و كلي

سازي در معنـاي   آل گرديم؛ با يادآوري اين نكته كه هر ايده راهيِ ذكر شده باز ميبار ديگر به دو
اسيون و تقويم ايدوس افلاطوني و ذات ناهمريخت بدانيم، ايـن   كانتي را بايد مبتني بر يك ايده

اسيون و ظهور يـك ذات نـادقيق، كـه خـود      شود كه شروع فرآيند ايده پرسش مجدد مطرح مي
ي مثالي و دقيق اسـت، بايـد مبتنـي بـر يـك       گيري يك ابژه سازي و شكل ال ايده اي براي مقدمه
ي حسي باشد يا يك عنصر خيالي؟ مانند قبل، هر يك از دو شق، محدوديت و مزيتـي بـه    داده

همراه خواهد داشت. اما با توجه به تفسير مطلوب ما (كه در ادامه خواهد آمد)، ضـرورت دارد  
  هاي چنين تفسيري بيشتر خواهد بود. اي خيالي باشد و مزيت ي آغاز، داده اين نقطه

گونه خواهد بـود:   ناپذير در فيزيك رياضياتي اين توضيح ما از روند تكوين هويات مشاهده 
ي تبييني مناسـب از   ها و اغراض علمي خود در راستاي ارائه دان، با توجه به دغدغه يك فيزيك

، 32ي خيال، هويتي خيالي را وضع كنـد  گيري از قوه بهرهكند با  تحولات عالم طبيعت، تلاش مي
شود كه  اين هويت خيالي ابتدا با وارياسيون آزاد خيالْ بدل به يك ذات نادقيق و ناهمريخت مي

سـازي مطلـقِ ايـن     ال ي خيالي اوليه قرار دارد؛ در گام نهايي با ايـده  همچنان در پيوند با آن داده
سازد كه هيچ صـورتي از   آن را بدل به هويتي رياضي ـ هندسي مي ناپذير،  هويت اساساً مشاهده

ي  تحقق انضمامي ـ كه قابل دريافت با شهود حسي باشد ـ برايش قابل تصور نيست. اين ابـژه   
گـر از   اي حكايـت  دست آمده، نه تصـوير و نشـانه   اي به ي مثالي، كه با شهودي مقوله شده قصد

ي استعلايي است، و نه معلولِ علتّي ناشناخته؛ بلكه  ژكتيويتهحقيقتي پنهان و خارج از قلمروِ سوب
يكي از افعال و افادات اگوي استعلايي است كه در چارچوب تضـايف پيشـين بـين آگـاهي و     

است. اين هويات، به مقتضاي شـرايط   آفريني قواي خيال جعل شده هاي قصدي آن، با نقش ابژه
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تواننـد مـورد جـرح و تعـديل و      ها، مـي  حولات آنها و ت هاي علمي و پيشرفت حاكم بر نظريه
ناپـذير امـوري    بازنگري قرار بگيرند يا اينكه با هوياتي جديد جايگزين شوند. هويات مشـاهده 

تـوانيم از واقعيـت سـخن     شناسي مي ي پديده محققّ و واقعي هستند اما در معنايي كه ذيل ايده
واجد نوع ديگري از دادگي هسـتند و متعلـّق    هايي غيرحسي، عنوان ابژه بگوييم. اين هويات، به

گيرند و به همين معنا نيز واجد واقعيت و وجود و عينيت خواهند  شقّ ديگري از شهود قرار مي
هـا   ناپـذير در آن  هايي صلب و انعطـاف  بود. اما اين امر، به معناي اين نيست كه عناصر و مؤلفه

سوس و محقق در عالم طبيعت، به اموري ثابت ها را مشابه با هويات عيني مح وجود دارد كه آن
هايي هندسـي   آل و ابژه و تغييرناپذير بدل سازد. اين هويات در عين اينكه در جايگاه ذواتي ايده

كنند. اين امـر   گيرند، به جهت ابتنايشان بر قواي خيال، خصلتي موقتّ و ابزاري پيدا مي قرار مي
از توجيه عباراتي از هوسرل باشد كه نوعي ابزارگرايي را س تواند زمينه علاوه بر مزاياي فوق، مي

گرايي تعريف كنـيم، هوسـرل بـه     سازد. اما اگر ابزارگرايي را در تقابل با واقع به ذهن متبادر مي
گرايي هوسرل بايـد   طور كه گفته شد، واقع  هيچ عنوان ابزارگرا يا قراردادگرا نخواهد بود. همان

شناسيِ استعلايي تفسير شود و معنـاي واقعيـت در چنـين     يستيِ پديدهآل ي ايده با توجه به صبغه
  ي تقويم استعلايي قابل فهم خواهد بود. الگويي، در پيوند با آموزه
معناي كانتي ـ كه اتحّاد و پيونـدي بـا     عنوان اموري كلي در  ناپذير به معرفّي هويات مشاهده

ر و هويـت     مصاديق جزئي خود ندارند ـ اين مزيت عمده را به همراه دارد كه از خصلت متغيـ
كند. در حالي كه اگر هويات نظري مورد استفاده در فيزيك را  ها پشتيباني و حمايت مي سيال آن

شـوند ـ    مثابه ذواتي نـادقيق ـ كـه در پيوسـتگي دائمـي بـا مصـاديق انضـمامي تعريـف مـي           به
هـا بـه    موقـت آن » وجـود «پذيرفتيم، در تبيين كاركرد ابزاري و در نتيجه هويت اعتبـاري و   مي

  افتاديم.  دشواري مي
حال با توجه به تفسير فوق، بايد بار ديگر به چالش نسبت شيء عـادي بـا شـيء فيزيكـي     

همانيِ اين دو شـيء و   بازگرديم. ادعاي اساسي هوسرل، واقعي بودنِ شيء فيزيكي در عينِ اين
بخشيِ علمي به اشياء بود. بـراي توجيـه ايـن     البته ضرورت تقدم ادراكات حسي عادي بر تعين

دانان ـ كـه شـامل تأسـيس هويـات       هاي علمي فيزيك ادعا، لازم ديديم مشروعيت تمام كاوش
شـناختي و بحـث از انحـاء     آليسـمِ پديـده   شـود ـ را ذيـل ايـده     ناپذير نيـز مـي   مشاهدهنظري و 

ي  هاي اگوي استعلايي بازيابي كنـيم و در همـين راسـتا، در چـارچوب و محـدوده      بخشي قوام
واسطه حاضر براي اگو، تكوين يك هويت متعالي تحت عنوان شيء فيزيكـي را   هاي بي دادگي

ي  ناپذير بر مبناي يك نظريـه  منظور تبيين سير تكوين هويات مشاهده توضيح دهيم. در ادامه، به
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شـود،   اي فراهم مـي  ي شهود مقوله شناختي، اولاً با استناد بر امكاناتي كه به واسطه معرفت پديده
ناپذير دخيل دانسـتيم كـه معـادل و مصـداقي در      اي خيالي را در تأسيس هويات مشاهده مؤلفه

ي ذوات  ناپذير در زمره ندارد، ثانياً با قراردادنِ هويات نظري و مشاهدهواسطه  ادراكات حسي بي
گاه تحققي جزئي و انضـمامي ندارنـد)،    آل در معنايي هندسي و كانتي (كه هيچ هايي ايده و كلي

ها با ادراكات حسي جزئي را قطع كرديم. حاصل اين تفسير، ايجاد شكافي  ي آن واسطه پيوند بي
عادي با شيء فيزيكي خواهد بود و همچنـين، تبيـين قـول بـه واقعيـت و       پرنشدني ميان شيء

رسد هوسرل نيز چنين تلقيِ  عينيت بيشترِ شيء فيزيكي را هم دشوار خواهد ساخت. به نظر مي
ي بحـران علـوم    اسـت و بـر همـين اسـاس در رسـاله      ناپذير داشته اي از هويات مشاهده ناگفته

ي نسبت بـين شـيء عـادي بـا شـيء       أي پيشين خود دربارهاروپايي، دست كم در ظاهر امر، ر
كند  ي فوق، اين نقد اساسي را مطرح مي دهد. هوسرل در رساله فيزيكي را مورد بازبيني قرار مي

را از كـف  » جهـان  زيسـت «ي فيزيك رياضياتي، نسـبت و ربـط خـود بـا      شده آل كه جهانِ ايده
ظاهرْ عيني و واقعي، خود   تقويم آن جهانِ به است و اين در حالي است كه اساساً تكوين و داده

  يافته در آن است. جهان و ادراكات حسيِ انضماميِ قوام مسبوق به وجود زيست
شناختي، همچنان  توانيم با استناد به دو مؤلفه از تفكر پديده هاي فوق، ما مي رغمِ چالش علي 

ع كنيم؛ اولاً، شيء فيزيكي با توجـه  از واقعيت بيشتر شيء فيزيكي در مقايسه با شيء عادي دفا
الاذهانيت برخـوردار   ي بالاتري از بين بندي هندسي ـ رياضياتي حاكم بر آن، از مرتبه  به صورت

بـا    چرا كه در مواجهه 33از شيء عادي بدانيم.» تر واقعي«را  توانيم آن است و به همين جهت مي
ي و ادراكات حسي عادي، همواره توافق و مفاهيم هندسي و رياضياتي، در مقايسه با مفاهيم كيف

گيرد. لازم به ذكر است كه تعريف واقعيـت و عينيـت بـر     اجماعِ بيناسوبژكتيو بيشتري شكل مي
هاي هوسرل پـس از گشـت اسـتعلايي و اتخّـاذ رويكـرد       الاذهانيت، از جمله تلاش ي بين پايه
شناسي بر يك  نيادگذاري پديدهاست. هوسرل با ب آليستي در مباحث معرفت و شناخت بوده ايده

  الاذهاني، در پي آن است تا بر سوليپسيسم (خودـ تنهاـ انگاري) ـ كه چالشي عمـده   آگاهيِ بين
ي  واسطه يافته به الاذهاني، تقويم اليسيتي است ـ غلبه كند. فضاي بين  ي ايده پيش روي هر فلسفه

ي اسـت كـه اگـو بـراي پشـتيباني از      هـاي  افعال و افادات اگوي استعلايي است و يكي از امكان
هـيچ وجـه    آورد. در نتيجه، توجيه معرفت و شناخت با ارجاع به آن، بـه  دعاوي خود فراهم مي

گرايي اجتماعي و تاريخي يا ارجاع به فهم عرفي ندارد و در اين مقام  معنايي مقارن با برساخت
  نيز، بنياد نهايي معرفت و شناخت اگوي استعلايي است.
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شناسـي، مفـاهيم    كند كه در پديـده  به مناسبتي ديگر، تصريح مي 1هاي ايده، هوسرل در ثانياً
چه حاصل وارياسيون آزاد قواي خيال است، جايگاه معرفتي بالاتري نسبت به  خيالي و تمام آن

  ي حسي و تجربي دارند: واسطه ادراكات بي
عبـارت   تيك، تجسـم يـا بـه    شناسي، نظير تمام علوم آيده شود كه در پديده دلايلي سبب مي

دان در  تر تصاوير آزاد از جايگاهي ممتاز نسبت به ادراكات برخوردار باشند... هندسـه  دقيق
كند تـا ادراك ... او   يك شكل يا الگو بيشتر به تخيل رجوع مي  اش به هنگام ملاحظه تحقيق

ند به دلخـواه خـود   توا تخيل از اين آزادي غيرقابل مقايسه برخوردار است كه مي  در حوزه
وسـيله تغييـر و    هـاي ممكـن را بـه    بندي اش را تغيير دهد، كليه شكل صورت اشكال خيالي

عنصـر حيـاتي   » تخيـل «وجـود آورد...   كنـد بـه   اي كه به آنها تحميل مي وقفه هاي بي تعديل
دهد. تخيل سرچشمه و منبعي اسـت كـه    تيك را تشكيل مي شناسي و ساير علوم آيده پديده

 34(Husserl, 2012: 135,136)شود.  از آن سيراب مي» حقايق ابدي« شناخت

پذيريِ بالاتر  توانيم مدعي ادراك ي اين تبيين از جايگاه قواي خيال و امر تخيلي، مي در نتيجه
ترِ شيء فيزيكي ـ كه در تقويم آن عناصري خيالي  و در نتيجه، عينيت و در نهايت، وجود واقعي

رغمِ امكان استدلال لـه واقعيـت بيشـترِ شـيء فيزيكـي در       ا اين وجود، علياند ـ شويم. ب  دخيل
بـود ـ در چـارچوب تفسـير      1هـاي  ايـده مقايسه با شيء عادي ـ كه مـورد تأكيـد هوسـرل در     

يافتـه   ال قـوام  ناپذير، معضل شكاف بين هويت ايـده  مختارمان از كيفيت تكوين هويات مشاهده
ـ   1هـاي  ايـده ات عادي ـ لااقل در چارچوب مفهومي موجود در  عنوانِ شيء فيزيكي با ادراك به

ي  ماند و اين مهم تنها نارسايي تفسير ما باقي خواهد مانـد. البتـه بـراي ارائـه     نشده باقي مي حل
هاي  تواند افق مي ي بحران علوم اروپايي رسالهي  جانبه پاسخي ديگر به اين چالش، بررسي همه

اي است كـه از توانـايي مـتن     اما اين امر نيازمند پژوهش جداگانه اي پيش رو ما قرار دهد، تازه
  حاضر خارج است.

  
  گيري . نتيجه5

ي ماهيـت هويـات    ي او درباره هوسرل نظريه 1هاي ايدهي  در اين مقاله با مرور فقراتي از رساله
ا دو ناپذير در فيزيك مورد بررسي قرار گرفت. هوسرل رأي خود را در تقابل ب نظري و مشاهده

تواند در تبيـين   است و به همين جهت بازخواني آراء مورد نقد او مي رويكرد رقيب مطرح كرده
ي او موثر باشد. در همين راستا در اين مقاله كوشيدم ابتدا نقدهاي هوسـرل   وجه ايجابي انديشه

، ضـمن  ي كيفيات اوليه و ثانويه و رئاليسم انتقادي را بازخواني كـنم و در گـام بعـدي    بر نظريه
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ي  شناسي استعلايي، برخي ابهامات موجود در نظريـه  شناختي پديده هاي معرفت ارجاع به مؤلفه
قـوام يافـت.   » كلـّي «عنـوان امـوري    ي من مبتني بر تلقي هويات نظري به او را رفع كنم. نظريه

شـهود  گيري از  معناي كانتي فرض كنيم و با بهره استدلال كردم كه بايد هويات نظري را كليّ به
ها در علوم را توضيح دهيم. اين  اي و تأكيد بر نقش وارياسيون آزاد قواي خيال، تكوين آن مقوله

ي ابهامات  تواند بخش عمده رو است و مي هاي اندكي روبه تفسير با مزاياي متعدد و محدوديت
 هاي بعدي، نگارنده ي فيزيك هوسرل را پاسخ دهد. در پژوهش هاي پيش روي فلسفه و چالش

نمـايي قـوانين علـم در چـارچوب تفكـر       ي واقـع  از نتايج اين تحقيق بـراي پاسـخ بـه مسـاله    
شناسي و به تبع آن، ظرفيت موجود در اين نظريه براي حـل مـواردي ماننـد فرااسـتقراي      پديده

  ناقص نظريه استفاده خواهد كرد. پذيري بدبينانه و تعين
 

ها نوشت پي
 

گيري از قواي معمولي ادراكي خود،  ، اموري است كه انسان با بهره»مشاهده ناپذير«در اين مقاله منظور از . 1
گيـري از   ها را ندارد. امـا مـواردي كـه ممكـن اسـت بـا بهـره        امكان دسترسي و ادراك مستقيم حسي آن

ابزارهايي مانند ميكروسكوپ، تلسكوپ يا هر گونه آشكارسازِ آزمايشگاهي، نوعي آشكارگي حسي پيـدا  
  طلبد. ها مجال ديگري مي كنند، مشمول حكم ديگري هستند كه بررسي آن

 (Andreas, 2021)ي معاصر ر.ك:  براي اطلاع از جايگاه اين بحث در فلسفه. 2

ي  شناسـي او سـه دوره   بندي رايج، پديده شود. در تقسيم ار مختلفي تقسيم ميحيات فكري هوسرل به ادو. 3
ي  اسـت. در ايـن پـژوهش تأكيـد مـا بـر دوره       را پشت سـر گذاشـته  » تكويني«و » استعلايي«، »توصيفي«

(بـه اختصـار:    شـناختي  ي پديـده  شناسي محـض و فلسـفه   هايي براي يك پديده ايدهي  استعلايي و رساله
در قالب سه  ها ايدهي  است. پس از مرگ هوسرل رساله عنوان اثر اصلي مربوط به اين دوره بوده به ها) ايده

شوند. در اين پژوهش  از يكديگر متمايز مي  3تا  1است كه معمولاً با درج عدد  كتاب مستقل منتشر شده
  است. 1هاي ايدهمتن مورد نظر ما 

گيرد  آليسم قرار مي از حيث مفهومي و دلالت فلسفي در برابر ايده» رئاليسم«با توجه به اينكه در اين مقاله . 4
ي ايـن واژه بـه    آليسـم وجـود نـدارد، از ترجمـه     ي فارسي قابل قبولي براي ايده و از طرف ديگر، ترجمه

  است. خودداري شده» گرايي واقع«عناويني مانند 
دهيم. در اين گـزينش   قرار مي phenomenارسي عنوان معادل ف را به» پديدار«و نه » پديده«در اين تحقيق، . 5

رأي استاد گرامي دكتر عبدالكريم رشيديان مبنا قرار گرفته است. بنا بـر رأي ايشـان، پديـدار معـادل جـا      
نفسه يا  جا پديدار حاكي از وجود يك شيء في ي نقادي كانت است؛ در آن اي براي فنومن در فلسفه افتاده

زي وراي خود ارجاع دارد. اما در تفكر فلسفي هوسرل، فنومن چنين دلالتي نومن است و در نتيجه، به چي
  ي فارسي آن از اصطلاح متفاوتي استفاده شود. جهت ضرورت دارد در ترجمه  ندارد و به همين
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 تـأملات و دكارت در تأمـل ششـم از    ي بشري جستاري در فاهمهي  از كتاب دوم رساله 8لاك در فصل . 6
طور كلي در آغاز عصر جديد، اقبال زيادي نسبت به اين نظريه  اند. به نظريه را ارائه كردهتقرير خود از اين 

 (Nolan, 2011)وجود داشته است. براي اطلاع بيشتر ر.ك: 
  ي من است. ، افزودههاي مستقيم از هوسرل قول  در نقل داخل كروشه هاي متندر اين مقاله تمام . 7
 Boyce Gibson)است:  شدهي انگليسي استفاده  ترجمه از سه 1هاي  ايدهعبارات ي  ، براي ترجمهمقالهدر اين . 8

,2012) , (Kersten, 1983) ,(Dahlstrom, 2014) ي انگليسـي   هاي فارسي، حاصل تطبيق هر سه ترجمه و ترجمه
 گيرد. مبنا قرار ميBoyce Gibsonي  ، ترجمهاما جهت وحدت رويه در ارجاعات .است

  سال. 200ضلعي. امتناع تجربي، مانند: طول عمر انسان بالاي  ي سه منطقي، مانند: تصور دايرهامتناع . 9
شيء «و » شيء عادي«، با توجه به تكرار فراوان اين دو مضمون، به اختصار از دو عنوان پژوهشدر اين . 10

ها است  معمولي انساناستفاده خواهيم كرد. اولي به معناي شيء ادراك شده توسط قواي حسي » فيزيكي
اشاره دارد. در منايع تفسـيري، از ايـن دو    يافته با مفاهيم و اصول فيزيك رياضياتي شيء تعين به و دومي

  است. ياد شدهThing of Physicsو  Thing of Perceptionعنوان با اصطلاحات 
معنـايي اسـتعلايي و   » واقعيت«ي هوسرل،  در اينجا بايد بر اين نكته تأكيد شود كه در چارچوب انديشه. 11

ي تقـويم   ي اين نكته و همچنين مد نظر قراردادنِ انگـاره  آليستي دارد و فهم دعاوي او بايد با ملاحظه ايده
استعلايي صورت بگيرد. اگر ادعاي واقعي دانستن هويات نظري در معناي عرفـي و ذيـل يـك رئاليسـم     

  ت خواهد آمد.دس غيراستعلايي تفسير شود، نتايج ناصوابي به
12 .شوند. وابسته به جسم درك مي يِمنظور اين است كه توسط قواي ادراكي حس  
  ».شيء عادي«شود؛ يعني  يعني با ادراكات مستقيم حسي درك مي. 13
 (Trizio, 2021: 21-25)  ي پژوهش حاضر نيست. ر.ك: هولتس دغدغه بررسي تفصيلي مواضع هلم. 14

يست كه ادراك ما از الكترون و يون و اتم دقيقاً همانند ادراكمان از ميـز و  در اينجا منظور هوسرل اين ن. 15
صندلي است. تĤكيد هوسرل بر اين است كه خاستگاه تقويم هويات نظـري را بايـد در همـين ادراكـات     

  وجو كرد.  تجربي و انضمامي جست
مطـرح  » ان علـوم اروپـايي  بحـر «ي  بحثي كه هوسرل در اواخر عمر ذيل انگاره هاي ها و خاستگاه ريشه. 16

جا نيز تمركز نقدهاي هوسرل بر اين نكته است كه بنا بـر تلقـي    كند در اينجا قابل رديابي است. در آن مي
ي  هـا سـاكنان دو سـياره    گرا و پوزيتيويست، گويي كه ما انسـان  رايج ميان دانشمندان و فيلسوفانِ طبيعت

نامـد) و   مـي » جهـان  زيسـت «ادي (كه هوسـرل آن را  ربط هستيم: جهان ادراكات ع مستقل و از اساس بي
طور خاص فيزيك رياضياتي؛ هوسرل همـين بيگـانگي و    يافته توسط قوانين علوم طبيعي و به جهان تعين

شود اگر فيزيك را يگانه الگـوي علـم    داند و مدعي مي هاي فراگير اجتماعي مي ي بحران غيريت را ريشه
ي معرفت خارج كنيم، از  ها و ضوابط چنين علمي سازگار نباشد را از دايرهچه با معيار قرار دهيم و هر آن

ها  ها و جنگ ساز نزاع ها غافل خواهيم شد و همين امر زمينه مناسبات فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي انسان
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كند با جلب توجه به اين نكته كه  هاي معنوي خواهد بود. هوسرل در اواخر عمر خود تلاش مي و بحران
ي زندگي عملـي و پيشـانظري را    جهان شرط اساسي تكوين علوم دقيقه است، شأن از دست رفته ستزي

  بازيابي كند.
در اينجا نبايد اين زيرنهاد و موضوع (به تعبير هوسرلِ ايكسِ تهي) چونان جوهر در نظام فلسفي ارسطو . 17

ناپذير و فاقد دادگي، و در نتيجـه   شناسي، امري ادراك ي پديده يا دكارت فهم شود. مفهوم جوهر ذيل ايده
موهوم است. اما جاي اين بحث باقي است كه در اينجا هوسرل براي شيء عادي، كاركردي قابل قياس با 

گيرد. در پژوهشي مستقل بايد در اين موضوع كنكـاش   ي جوهر در متافيزيك كلاسيك در نظر مي انگاره
  بيشتري صورت بگيرد.

هاي انتقـادي از عليـت، بـا عنـوان عليـت       بندي از تريتزيو است. او از تلقي رئاليست اين تعبير و تقسيم. 18
شود كه براي ما دادگـي   ناپذير، علتّي براي معلولي فرض مي كند؛ يعني يك حقيقت ادراك ياد مي عمودي
و شـده   دو امـر شـناخته  دارد. اما در مقابل، هوسرل پيوندهاي علي را بـين   پذيري مستقيم و ادراك حسي

بين دو هويـت فـوق    افقيكند و به همين جهت نسبتي  تعريف ميي قصدي  يافته مندرج در جهانِ تقويم
  (Trizio, 2021: 115,116).بيند ميبرقرار 

». گرا واقع«دانند و برخي ديگر  مي» ابزارگرا«برخي مفسران، هوسرل را در مواجهه با قوانين علوم طبيعي . 19
آليستي  ايدهـ هايي نسبت معناداري با تلقي استعلايي  ديگري نشان خواهم داد كه چنين دوگانهدر پژوهش 
ي قوانين علمي بايد بـا تأكيـد بـر مفهـوم      ندارند و موضع هوسرل درباره» وجود«و » واقعيت«هوسرل از 

  صورت بگيرد.» تقويم استعلايي«
دانشـگاهي ـ و نـه مـتن      محدود ، يك پژوهشاين تذكر ضروري است كه با توجه به اينكه متن حاضر. 20

 هـاي تفسـيري در فهـم    و بيان نـزاع  شود، از توضيح تفصيلي ـ محسوب مي  يا پژوهشي گسترده آموزشي
هاي  ابژه يِمفردات و الفباي بحث، مانند چيستي حيث التفاتي، تلقي هوسرل از بداهت و عينيت و پرشدگ

كنيم و آشنايي خواننده بـا   خودداري مي ونگي شهود ذواتو چگ اسيون قصدي، انواع شهود و مفهوم ايده
  .گيريم ها را فرض مي آن

ي  گرايي ـ كه نقد هوسـرل بـر آن، نقطـه     شناسي اين تذكر ضرورت دارد كه نبايد اين رويكرد را با روان. 21
 ي علـم،  گرايي، امـرِ توضـيح دهنـده    شناسي شناسي بود ـ يكي گرفت. در روان  گيري پديده عزيمت شكل

سنخيِ آگاهي  است. اما در رويكردهاي استعلاگرا، تمام تأكيد بر ناهم» طبيعي«خودش از سنخ امر رواني و 
  (در مقام بنياد تبيين) با امور تجربي و طبيعي است.

كننـد كـه او شـأني ابـزاري و مـوقتي بـراي هويـات         برخي عبارات هوسرل ايـن تلقـي را متبـادر مـي    . 22
با اتكا به اين  اًصرف گروهي از مفسران، (Ibid: 234-236)و  (Husserl, 2012: 220)مثلا ناپذير قائل است.  مشاهده

. موضع مختار مـا ايـن   تحقق و وجودي براي اين هويات قائل نيست اًكنند هوسرل اساس فقرات، ادعا مي
 ـ    است كه اين دو دسته عبارات قابل جمع هستند و نبايد با چشم ر پوشي از تصـريحات هوسـرل مبنـي ب
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ي پراگماتيك برخي عبارات ديگـر از او محـدود    ناپذير، تحليل خود را به جنبه هويات مشاهده» واقعيت«
  كنيم.

  گذاري از جانب ما نيست. كند و اين نام معرفّي مي» كانتي«ها را  خود هوسرل اين نوع از ذوات و كلي. 23
اند و ذكري از  توصيف شده» نادقيق« ها تحت عنوان اين نوع كلي 2هاي منطقي پژوهشدر متن انگليسي . 24

ي فوق، از اين سنخ ذوات تحت عنوان  است. اما در اين منبع، با ازجاع به متن رساله افلاطون به ميان نيامده
) براي من روشن نيست هوسـرل خـود نيـز    184: 1399است: (رشيديان،   شده  نام برده» افلاطوني«ي  ايده

  استفاده كرده است يا خير.» افلاطوني«ان براي توصيف اين نوع ذوات از عنو
، نقـش  شـناختي  ـ  ـ در معنـايي پديـده    در اينجا مباحث متعددي پيرامون تمايز احتماليِ امر كلي از ذات. 25

ي  نظريـه  در نتيجـه،  اي و صـوري و  هاي منطقـه  شناسي ها در معرفت، نسبت ذوات با هستي پيشيني كلي
ها با معناشناسي خاص هوسرل قابل طـرح اسـت. در    قي از كليمقولات هوسرل و همچنين پيوند اين تل

شناسي، بايد تمام موارد ياد شده مـورد توجـه قـرار     ي نسبت فيزيك با پديده يك پژوهش گسترده درباره
هـا وافـي بـه     ي گذرا به كلـي  ناپذير، همين اشاره بگيرند. اما با توجه به تمركز اصلي ما بر هويات مشاهده

  اين متن خارج است. توانداختن به ديگر موارد از مقصود است و پر
  )173: 1400است. (لويناس،  لويناس مدعي است كه اين نقد از سوي برگسون مطرح بوده. 26
گرايان انگليسي ندارد. هوسرل  وجه اشتراكي با نظريات امثال لاك و تجربه هيچ ي انتزاع به البته اين نظريه. 27

  .(Husserl, 2001: 5,6) است گرايان از تجريد و انتزاع پرداخته تجربهبه طور مستقل به نقد تلقي 
وارياسيون نيست. ر.ك: دهد. در اينجا مجال واكاوي مراحل  هايي، اين روند را توضيح مي هوسرل با مثال. 28

  )190و191: 1399(رشيديان، 
ي شـناخت، نـوعي    مسـأله به اعتقاد من اين موضوع قابل طرح است كه با توجه به رهيافت هوسرل به . 29

تقدم ضروري براي ادراكات مستقيم حسي در تلقـي او از سـير تكـوين معرفـت قابـل ملاحظـه اسـت.        
شناسي او منـدرج   گرايانه در معرفت ي تجربه مايه گرايان، نوعي بن ي او به تجربه رغم نقدهاي گسترده علي

را از سـاحت ادراك طـرد     گرايانـه  عقـل يـا    ي پيشيني فطري است. چرا كه اساساً هرگونه عنصر و مؤلفه
گيـري از   اي و شـهود ذوات، و بهـره   هايي مانند شهود مقوله كوشد با آموزه كند. در نتيجه، هر چند مي مي

شد از قلمرو محدود ادراكات مسـتقيم حسـي ترسـيم كنـد، امـا در       ظرفيت قواي خيال، راهي براي برون
شود كه وارياسيون  ه است. در همين بحث، هر چند مدعي ميگرايانه مواج هايي تجربه نهايت با محدوديت

باشد، اما اين پرسش مطرح است كه  شناختي داشته ي عزيمتي خيالي نيز مشروعيت پديده تواند با نقطه مي
واسطه نباشد؟ بـه بيـان    تواند در نهايت مبتني بر يك دادگي حسي بي همان عنصر آغازينِ خيالي، مگر مي

الي و غيرحسي، هر چند با چندين واسطه، در نهايت بر يك دادگي مستقيم حسي ابتنا ديگر، هر عنصر خي
ي موضـع هوسـرل و توجـه بـه      خواهد يافت. در هر صورت، هدف از اين پژوهش، بازسازي همدلانـه 

است. بررسي انتقادي و بيان  ي علم بوده شناسي براي مشاركت در مباحث فلسفه ي پديده هاي ايده ظرفيت
  هاي رويكرد هوسرل نيازمند پژوهش مستقلي است. محدوديت
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سـير تكـوين ذوات دقيـق     در تصريح به اينكـه  2هاي منطقي پژوهشدر فقرات مربوط به اين بحث در . 30
عبور كنيم ديده نشد. اين ادعاي صريح  هاي نادقيق افلاطوني موقف تكوين ايدوس بايد ازكانتي بالضروره 

در اينجا به ناچار رأي لويناس ) 175: 1399يق كانتي است. (لويناس، دقلويناس در توضيح چيستي ذوات 
  گيريم. پذيريم و در ادامه آن را فرض مي را مي

 Tكه معمـولا بـا پـارامتر    مورد نظر استهاي فيزيك  روشن است كه در اينجا مفهوم كلي دما در فرمول. 31
  شود، نه يك دماي خاص و مشخص. نمايش داده مي

، امري جزئي است يا كلـي؟  محل بحث نخستين يِپرسش امكان طرح دارد كه هويت خيال در اينجا اين. 32
ي كانتي يا  شناختي، امر كلي (در هر يك از معاني دوگانه ي اين امر كه در چارچوب تفكر پديده با ملاحظه

 اوليه دارداي  تيك است، و فرآيند تكوين اين شهود نياز به داده حاصل يك شهود آيده افلاطوني) ضرورتاً
اگر ادعا كنيم هويت خيالي مد نظر ما امري كلي است، باز هـم نيـاز بـه امـري      ترديد جزئي است، كه بي

دار خواهد بود. در نتيجه، هويت خيالي مورد بحـث نيـز    نهايت ادامه شود و اين سير تا بي جزئي رفع نمي
  بايد امري جزئي درنظر گرفته شود.

  (Soffer, 1990): ام وام گرفته اصل اين ايده را از سافر. 33

  )189و190: 1399است: (رشيديان،  ي موجود در اينجا استفاده شده در ترجمه اين فقره، از ترجمه. 34
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